
پسرپولدار 
از روي هيجان 
سرقت مي‌كرد!

   آرمين بينا 
سردســته باند ســارقان سريالي 
موتورســيكلت‌هاي تهران كه مردي 
پولدار است در بازجويي‌ها مدعي شد 
كه دوست داشته پليس شود و از كودكي 
عاشق هيجان تعقيب و گريز مأموران 
و ســارقان بوده‌اســت و زماني كه به 
آرزويش نرسيده از روي هيجان دست 
به سرقت‌زده تا پليس او را دنبال كند. 
چندي قبــل مأموران پليــس تهران در 
جريان سرقت‌هاي سريالي موتورسيكلت 

تعدادي از شــهروندان قرار گرفتند و تحقيقات خود را براي شناسايي 
سارقان آغاز كردند.  بررســي‌هاي مأموران پليس نشــان داد سارقان 
در دو بانــد جداگانه در خيابان‌هــاي تهران موتورســيكلت‌های فاقد 
جي پي اس و قفل را ســرقت مي‌كنند.  از ســوي ديگر مشــخص شد 
سارقان، موتورســيكلت‌هاي ســرقتي را به قيمت پاييني به مالخران 
مي‌فروشند و مالخران هم با تغيير اركان آن و جعل برگه كپي مزايده‌اي، 
موتورسيكلت‌هاي سرقتي را به فروش مي‌رسانند. در حالي كه هر روز به 
تعداد شاكيان افزوده مي‌شد، كارآگاهان پليس آگاهي موفق شدند در 
جريان چند عمليات، اعضاي دو باند حرفه‌اي سارقان موتورسيكلت را 

شناسايي و دستگير كنند. 
 سرهنگ علي وليپور گودرزي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام 
دستگيري دو باند سارقان موتورســيكلت به خبرنگار ما‌ گفت:‌»‌پس از 
طرح شــكايت‌هاي متعدد، كارآگاهان پايگاه سوم و نهم پليس آگاهي 
موفق شــدند 23 متهم را كه اعضاي دو باند ســرقت موتورسيكلت و 
مالخران هستند، بازداشت كنند. اعضاي اين دو باند بيش از 100 فقره 
موتورسيكلت ســرقت كرده‌بودند كه مأموران موفق شدند حدود 40 

دستگاه موتورسيكلت سرقتي از مخفيگاه آنها كشف كنند. 
 23 متهم در دو باند 10 و 13 نفره چند روز قبل همراه وسايل سرقتي 
به پليس آگاهي تهران منتقل شــدند و به سرقت‌هاي سريالي اعتراف 
كردند. سردســته يكي از باندها پسر 26 ســاله تحصيلكرده‌اي به نام 
شــروين بود كه به گفته خودش فقط براي هيجان دســت به سرقت 
مي‌زده‌است و نياز مالي ندارد. وي مدعي بود كه انگليسي را مثل بلبل 
حرف مي‌زند و از دوران كودكي دوست داشته پليس شود، اما اشتباهي 

سارق شده‌است. 
    گفت‌وگو با سردسته باند 

 شروين درباره سوابقت توضیح بده؟
‌چند باري به اتهام ســرقت و يك بــار هم به اتهام مشــاركت در قتل 

بازداشت شدم. 
مدتي قبل يكي از دوســتانم يك كيلو مواد‌مخــدر گل به مرد قاچاق 
فروشي فروخت، اما او پول تقلبي به دوستم داده‌بود. خيلي تلاش كرديم 
موضوع را دوستانه حل كنيم و پول يك كيلو گل را بگيريم، اما او نه‌تنها 
پولي به دوستم نداد كه براي ما خط و نشان هم كشيد، به همين خاطر با 
هم قرار دعوا گذاشتيم. روز حادثه ما پنج نفر به محل قرار رفتيم و طرف 
مقابل ما هم پنج نفر بودند كه درگير شديم و در جريان آن از طرف مقابل 
يك نفر كشته شد. دوســتم قتل را به گردن گرفت و من هم به خاطر 

مشاركت در قتل دستگير شدم و به زندان افتادم. 
چه شد كه باند سرقت تشكيل دادي‌؟ 

وقتي به زندان بيفتي و در محل زندگي‌ات هم با افراد خلافكار و سارق 
رفت و آمد داشته باشي خود به خود باند خلاف تشكيل مي‌شود و معمولاً 
هم باندها يــا در زندان يا در قهوه‌خانه‌ها و پاتوق خلافكاران تشــكيل 
مي‌شود و يك نفر هم كه از هم زرنگ‌تر باشد يا سابقه و تجربه بيشتري 
داشته باشد، به عنوان سردسته انتخاب مي‌شود.  ‌ من تحصيل كرده‌ام و 
فوق ديپلم دارم و از همه مهم‌تر به زبان انگليسي مسلطم و انگليسي را 

مثل بلبل حرف مي‌زنم. 
شيوه سرقتتان چطوري بود‌؟ 

من خودم شــاه‌كليدي درســت كرده‌بــودم و به راحتــي قفل‌هاي 
موتورسيكلت را باز مي‌كردم. شاه‌كليد من يك پيچ‌گوشتي دو سو بود 
كه نوك آن را كمي نازك كرده‌بودم و ميله آهني هم به عنوان دســته 
در ته آن جوش داده‌بودم. البته ما موتورســيكلت‌هايي كه جي‌پي‌اس 
نداشتند و مجهز به قفل و زنجير نبودن سرقت مي‌كرديم. معمولاً هم 

همه نوع موتور سرقت مي‌كرديم. 
در اين مدت چقدر پول گيرت آمد‌؟ 

من به خاطر پول ســرقت نمي‌كردم. وضع مالي‌ام خــوب بود و همراه 
عمويم نمايشگاه ماشين دارم و سرقت‌ها را هم به خاطر كسب درآمد 

انجام نمي‌دادم به همين خاطر خيلي پول براي من اهميت نداشت. 
انگيزه‌ات چه بود‌؟ 

من عاشق هيجان بودم و از بچگي دوست داشتم هيجان را تجربه كنم. 9 
ساله بودم و اولين موتورسيكلتي را كه داخل خيابان ديدم و قفل نبود سوار 
شدم و شــروع به گاز دادن كردم. آنقدر با سرعت رفتم كه پليس تعقيبم 
كرد و بعد هم دستگير شدم. واقعيتش من از دوران كودكي دوست داشتم 
پليس شــوم و هيجان تعقيب و گريز مأموران و سارقان را خيلي دوست 
داشتم، ولي به دلايلي نتوانســتم پليس شوم و در نهايت به خاطر همين 

هيجان سارق شدم. 
الان هم هيجان داري و مي‌خواهي به اين هيجان ادامه بدهي‌؟ 
نه. دوست ندارم كه ســرقت كنم و حتي آخرين بار كه پس از شش سال 
اززندان آزاد شدم، توبه كردم و يك سال هم سرقت نرفتم، اما به خاطر اينكه 
همسرم در حق من نامردي كرد، دوباره تصميم گرفتم سرقت را ادامه دهم 

و همراه اعضاي باند شروع به سرقت كردم. 
چه مشكلي با همسرت داشتي‌؟ 

وقتي آزاد شــدم توبه كردم و به خواســتگاري دختر مورد علاقه‌ام كه از 
بستگانمان بود، رفتم و با هم ازدواج كرديم. او مي‌دانست من سابقه دارم و 
چند باري به زندان افتاده‌ام و همه اين شرايط را قبول كرد و من هم خيلي 
او را دوست داشتم و به خاطر او توبه كردم، اما مدتي بعد همه دار و ندارم را 

گرفت و مرا تنها گذاشت. 
يعني به خاطر مشكلات مالي دوباره شروع به سرقت كردي‌؟ 
نه. من‌ گفتم ‌ الان هم وضع مالي‌ام خوب اســت . خودروی زير پايم پژو 
207 است و نيازي به پول ندارم. او بيشتر ضربه روحي به من زد تا مالي، 
چون خيلي او را دوست داشتم و به خاطر او تصميم گرفتم دور خلاف را 

خط بكشم. 
الان چه‌؟ 

الان تصميم گرفتم به خاطر مادرم توبه كنم و وقتي آزاد شدم، زندگي 
آبرومندي را شروع كنم. با خودم گفتم اگر اين بار توبه‌ام را بشكنم، حقم 

است كه انگشتان دستم را قطع كنند. 
ولي اين‌بار واقعاً بــه خاطر مادرم كــه او را در اين مدت بــا كارهايم 

رنجانده‌ام، تصميم گرفتم توبه كنم. 
‌

بازکاوی تولید آسیب از بستر همیاری اجتماعی در گفت‌وگو با دکتر محمدباقر راستی، روانشناس

کاهش جرائم با تقویت اقتصاد  و آموزش

‌ آموزه‌های دینی و اخلاقی همواره بر 
همیاری به همنوعان تأیکد دارد. این‌ 
تأیکدها در صورتی ترویج می‌شود 
که در حوزه آســیب‌های اجتماعی 
شاهد اتفاق‌های ناگواری هستیم که 
انتشار خبرهای آن ترک این فعل‌های 
درست را منجر می‌شود. مثلًا وقتی 
در برف شدید مشهد راننده خودروی 
پراید عبوری که زنی میانسال بود 
اعضای یک خانواده در راه‌مانده را 
سوار کرد، از سوی آنها به گروگان 
گرفته و اموالش هم سرقت شد. این 
جرائم همواره در پوشش‌های مختلف 
انجام می‌شــود. برای ورود به بحث 
بفرمایید مرز بین انجام دادن یا ندادن 
عمل‌ درست کدام است؟ فرد ممکن 
است با انجام دادن یک عمل انسانی 
به یک عقوبت مبتلا شود یا با ترک 

آن دچار عذاب وجدان شود؟
من موضوع را به چند دســته تقسیم میک‌نم؛ 
اولین مــورد موضــوع آموزش اســت. ارکی 
ارکیسون، روانشناس رشــد انسانگرا جمله‌ای 
دارد که می‌گوید، شما 10 نوزاد به من بدهید، 
مــن 10 متخصص جــراح، 10 رئیس‌جمهور 
و10روان‌شناس موفق به شما تحویل می‌دهم. 
توأم با آن از این 10 نوزاد می‌توانم 10 هیتلر یا 
چنگیز مغول تحویل دهم. در واقع ارکیســون 
با طرح این موضوع بــر ارزش تربیت و آموزش 
تأیکد دارد. بحث ژنتکی هم در این بین بسیار 
اهمیت دارد. در دین ما هم اگر بررســی کنید 
متوجه خواهید شــد که بر رزق حلال تأیکد 
شده است. از قدیم تأیکد شده مراقب نانی که 
به فرزندانتان می‌دهید، باشــید که نان حلال 
باشد. اگر نان حلال دادی، بچه‌ هم در راه درست 
و مسیر درســت حرکت میک‌ند. اگر پایش را 
کج گذاشت، ببین کجا پایت را کج گذاشته‌ای. 
اینجا باید به گذشته‌ات نگاه کنی. اینها بسیار 
مهم اســت که باید همه به آن دقــت کنیم. از 
طرفی باید آموزش‌ها را نگاه کنیم. باید بررسی 
شــود در خانواده و مــدارس و در محیط‌های 
اجتماعی چه آموزش‌هایی داده می‌شــود. اگر 
دلایل کاهش جرائم در کشــورهای پیشرفته 
بررسی شود، مشخص خواهد شد که این کاهش 
تحت تأثیر آموزش صورت گرفته اســت. البته 

گستره آموزش بسیار وسیع است و بهره‌مندی از 
ثمره آن نیازمند زمان زیادی است، به‌طوریک‌ه 
چند نسل باید تلاش کنند آموزش نهادینه شود. 
دومین موضوع، مسئله فقر اســت. زمانی که 
انســان‌ها در کی جامعه دچار فقر و تنگدستی 
هســتند از هر طریق تلاش دارنــد این فقر را 
جبران کنند. خیلی‌ها هستند که ممکن است 
موضوعات مطرح شده براساس اصول دینی و 
اعتقادی برایشان دنبال نشود، چراکه ذهنیات 
افراد متفاوت اســت. از همین‌رو وقتی شرایط 
اقتصادی را ســخت می‌بینند، در صورتی که 
موقعیتی پیش آید، عرصه را برای دیگران سخت 
میک‌نند. این موضوع خوب نیست و اگر همه‌گیر 
شــود، فرهنگ و آموزش‌های دینی ما از بین 
می‌رود، یعنی دست انسان است که در چنین 
موقعیتی بــه فطرت خودش یا بــه نفس خود 
رجوع کند که در اختیار تفکرات و آموزش‌های 
ماست. مسئله سوم که می‌شــود به آن اشاره 
کرد، خود وجود ما و اعتقادات ماســت. بعضی 
انسان‌ها هســتند که آموزش درست دیده‌اند، 
در خانواده خوب بزرگ شده‌اند، اما حالا دچار 
فقر و تنگدستی شده‌اند یا اصلًا وضع اجتماعی 
خوبی ندارند که باید سعی کنند به آموزش‌هایی 
که دیده‌اند رجوع کننــد. اینها باید به تفکرات 
انسانی رجوع و از آن استفاده کنند و از طریق 
تفکرات انسانی‌شان بهترین انتخاب‌ها را برای 
بهترین رفتارهای خودشان و جامعه برگزینند. 
‌چهارمین موضوع، اشخاصی هستند که ذاتاً در 
مســیر خلاف حرکت میک‌نند. اینها دسته‌ای 
هستند که براساس قانون باید با آنها رفتار شود. 
اینها از هر نظر دچار مشکل هستند و جزو این 
سه دسته نیســتند و جزو گروه منفی جامعه 
هســتند که برای آنها باید بررسی‌های لازم از 

طریق قانون انجام شود.
‌آموزش و فقری که به آن اشــاره 
کردید، موضوعات زیربنایی هستند 
و آنگونه که گفتید، رفع آن نیازمند 
زمان زیادی است. در وضع موجود 

چه باید کرد؟
ریشه بیشتر این مشکلات برمی‌گردد به فقر و 
مســائل اقتصادی. اگر دقت کنید، مردمی که 
دســت به کار خلاف می‌زنند خیلی‌هایشان از 
روی نیاز و فقر است که مرتکب این کار می‌شوند 
که اگر واقعاً مشکل فقر نداشته باشند این کار 

را انجام نمی‌دهند. به غیر از اشــخاصی که یا 
زیاده‌خواه هســتند یا ذاتاً از نظر ذهنی بیمار 
هستند که نمی‌توانند ســالم زندگی کنند که 
اگر آنها را اســتثنا قرار دهیم، بخش زیادی از 
مرتکبان به خاطر مشکلات اقتصادی مرتکب 
خلاف می‌شوند. بنابراین باید مشکلات اقتصادی 
مرتفع شود. اگر ریشه‌های جرائم بررسی شود، 
به مشــکلات اقتصادی می‌رســیم و تا زمانی 
که مشــکلات اقتصادی درست حل نشود، هر 
چقدر آموزش قوی باشد، درصدی از معضلات 
جرائم حل خواهد شد و بخش زیادی از آن باقی 
می‌ماند. در قدم اول باید سعی شود مشکلات 
اقتصادی مردم مرتفع شود و بعد در برنامه‌ریزی 
درست در مرحله بعدی به سراغ آموزش برویم و 
آموزش را قوی‌تر کنیم تا در دهه‌های بعد نتایج 
بررسی شده مطمئناً آمار مثبت و جامعه خوب 

را خواهیم داشت.
‌ تأثیرگذاری انتشــار خبرهایی که 
به آن اشاره شــد با گستره‌ای که 
شــبکه‌های اجتماعی پیش‌روی 
جامعه قرار داده، می‌تواند شهروندان 
را به مشارکت در انجام عملی انسانی 
ترغیب کند یــا باعث عدم ترغیب 
آنها شــود. تصمیم‌گیری‌های افراد 
در چنین شرایطی بر چه اساسی باید 

منطبق باشد؟
زمانی که مردم خبری را می‌خوانند و بررســی 
میک‌نند، یــک اصولی را باید برای خودشــان 
برقرار بدانند و اوضاع و جوانب را بررسی کنند. 
مردم نباید فقط از روی احساسات تصمیم‌گیری 
کنند. همیشــه باید منطق خودشان را قاضی 
کنند. منطق‌شــان باید تصیمم درست بگیرد 
و بعد به احساساتشــان رجوع کنند. کســانی 
که منطقی تصمیم می‌گیرنــد و از روی عقل و 
منطق نظر می‌دهند و رفتــار میک‌نند، حتماً 
نتایج مثبتی خواهند دید. کســانی که از روی 
احساســات تصمیم بگیرند و  منطقی پشــت 
تصیمشان نباشد مطمئناً زیاد دچار ضرر و زیان‌ 
می‌شوند. کسانی که در جاده رانندگی میک‌نند 
باید دقت کنند چه کســی را سوار و کجا سوار 

میک‌نند، شخص در چه شرایطی قرار دارد و در 
چه مسیری است. البته این اتفاق‌ها همیشه رخ 
نمی‌دهد. وقتی خانواده‌ای مستأصل است، همه 
دوست دارند کمک کنند. این اتفاق‌ها نادر است 
و مردم هم نباید اینگونه اتفاقات را به همه جامعه 
تسری دهند که همه ممکن است مجرم باشند 
و شخص را دچار مشــکل کنند، چراکه افراد 
نیازمندی هم هستند که احتیاج به کمک دارند. 
ما انسان هستیم و باید به دیگران کمک کنیم و 
اگر نخواستیم به این افراد کمک کنیم با پلیس 
راهنمایی تماس بگیریم یا بــه راهداری خبر 
دهیم که به آنها کمک کنند. اگر کسی مجرم 
باشد یا نباشد، مقابل پلیس نمی‌تواند کار خاصی 
انجام دهد. بنابراین کار ما باید منطقی و اصولی 
باشد. در عمل‌مان باید فکر کنیم. منظورم این 
اســت که حداقل کی تصمیمی بگیریم که نه 
خودمان ضرر کنیم و نه دیگران ضرر کنند. در 
واقع هم بتوانیم کمک کنیم و هم خودمان ضرر 
نکنیم. اگر کارها اصولی و منطقی پیش برود، 

همه در شرایط مطلوب حرکت خواهند کرد. 
‌ به هر حال ترویج این موضوعات یا 
روی دادن اتفاق‌ها منجر به ترویج 
بدبینی نســبت به عملی انسانی 
می‌شــود. از این موضــوع چگونه 

می‌شود گذر کرد؟
حتماً همین‌طور اســت و ممکن اســت تأثیر 
منفی روی اشــخاص و افراد جامعه بگذارد، 
اما اگر توضیحات و بررســی‌ها و آموزش‌های 
لازم از طریق ارگان‌های متفاوت مثل رســانه 
ملی، رسانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعی معتبر 
به مردم داده شود که در این شرایط شما این 
فعالیت را انجام دهید، قطعاً از بار مشکلات کم 
خواهد شد. مثلًا در ایام نوروز پلیس، راهداری 
و ســازمان‌های خدمات‌رســان کــه زحمت 
زیادی هم میک‌شند، فعالیت‌هایشان و شماره 
تماس‌هایشــان باید مدام تبلیغ شود. ممکن 
است افرادی در جایی باشــند که تلفن‌شان 
آنتن ندهد. بنابراین در اینگونه مســیرها باید 
تمهیداتی بیندیشــند که امکان دسترســی 
اضطراری به پلیس یا ســازمان‌های امدادی 
دیگر وجود داشته باشــد. اگر کسی نخواست 
مستقیم به فرد در راه مانده کمک کند، امکان 
این را داشته باشد که به سازمان‌های امدادی 
خبر دهد کــه مثلًا خانــواده‌ای نیاز به کمک 
دارد. آموزش فعالیت‌های امداد باید در سطح 
کشور دایر باشد. خیلی‌ها ممکن است اطلاع 
دقیقی نداشته باشــند که در صورت مواجهه 
با اینگونه مســائل چه واکنشی داشته باشند 
که به صورت درســت باید آموزش داده شود. 
خیلی از مهارت‌ها در حال حاضر در شبکه‌های 
تلویزیونی به کودکان آموزش داده می‌شود که 

اگر مستمر باشد ثمربخش خواهد بود.

كشف 4 برابري مواد محترقه
 در پايتخت
فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تأكيد 
بر ورود مواد محترقه خطرناك به بازار از 
افزايش چهار برابري كشف مواد محترقه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
سردار عباسعلي محمديان گفت: از اكنون 
شــاهد ورود برخي از مواد محترقه پرخطر 
هســتيم كه به صورت قاچاق وارد كشــور 

مي‌شــود. وي افزود: همچنين افزايش توزيع مواد محترقه پرخطر در 
پايتخت را شاهد هســتيم كه به صورت دست‌ســاز و بدون هيچ‌گونه 
استاندارد و ايمني توليد شده‌اند. وي ادامه داد: اگر چه پليس به واسطه 
جدول زماني كه براي اقدامات خود دارد، از چند هفته قبل شناســايي 
و كشف مواد محترقه را آغاز كرده‌اســت، ولي نگران سلامت جوانان و 
نوجوانان هستيم كه از خطرساز بودن اين‌گونه مواد محترقه آگاهي كافي 
ندارند. سردار محمديان تأكيد كرد: بخشي از اين مواد محترقه دست‌ساز 
كشف‌شده توسط كساني ساخته شده‌است كه هيچ تجربه‌اي ندارند و 
در منازل مسكوني اقدام به تهيه آن كرده‌اند. رئيس پليس تهران گفت: 
برخي از اين مواد به قدري خطرناك هستند كه حتي پليس هم با وجود 
تجهيزات مدرن در جابه‌جايي آن با خطر و حساسيت مواجه است كه اين 
مسئله نشان مي‌دهد تا چه حد سلامت و جان مردم به خصوص جوانان 

و نوجوانان با اين مواد در خطر است. 

عامل تیراندازی مرگبار گیم‌نت 
بازداشت شد

مرد مســلح که متهم اســت دو نفر ‌ را در کیــی از گیم‌نت‌های 
شهرستان دلگان به قتل رسانده است ســرانجام بازداشت شد.

حادثه تیراندازی شامگاه سه‌شــنبه چهارم بهمن‌ماه در کی گیم‌نت‌ در 
خیابان نبی‌اکرم شهرستان دلگان اتفاق افتاد. بررسی‌ها در این باره نشان 
داد دو مرد 21 و 23 ساله با شلکی گلوله هدف قرار گرفته و جانشان را 
از دست داده‌اند. همزمان با انتقال اجساد به پزشکی قانونی معلوم شد 
عامل قتل‌ها مردی آشناست. کیی از شــاهدان گفت: لحظاتی قبل از 
حادثه متهم در حالی که اسلحه به دست داشت وارد گیم‌نت شد. او قصد 
داشت کیی از حاضران را که سجاد نام داشت گروگان بگیرد که دوست 
سجاد مانع شــد. بعد از آن بود که مرد مسلح شروع به تیراندازی کرد و 
سجاد و دوستش را به قتل رساند و سوار بر خودروی پژوپارسی که راننده 
منتظرش بود، شــد و هر دو فرار کردند. در شاخه دیگری از تحقیقات، 
بررسی‌ها برای بازداشــت متهمان به جریان افتاد تا اینکه دو روز قبل 
مأموران موفق شدند عامل تیراندازی را شناسایی و او را بازداشت کنند.

سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه انگیزه قتل شخصی اســت، گفت: تحقیقات بیشتر در این 

باره جریان دارد.

قتل 3 عضو یک خانواده
 در مسجدسلیمان

مردی کــه متهــم اســت ســه عضــو خانــواده‌اش را در 
شهرســتان مسجدســلیمان بــا شــلیک گلولــه بــه 
قتــل رســانده، تحــت تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت.

به گزارش ایرنا، رحمان بن‌ســعید، دادســتان مسجدسلیمان گفت: 
حادثه تیراندازی در منطقه کلگه شهر اتفاق افتاد و بررسی‌های پلیس 
بعد از حضور در محل نشــان داد، دو خواهر 11 و 30 ساله و خواهرزاده 
‌6ساله‌شان با شلکی گلوله هدف قرار گرفته و به علت شدت جراحات فوت 
شده‌اند. همچنین معلوم شد عامل تیراندازی پسر خانواده ‌است که بعد 
از حادثه متواری شده است. همزمان با انتقال اجساد به پزشکی قانونی، 

بررسی‌ها برای بازداشت متهم جریان دارد.
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 حسین فصیحی
بی‌تفاوت بودن نســبت به وضعیت انسان‌هایی که نیازمند کمک هســتند، اتفاقی است 
که این روزها در معرض دید بسیاری از ما قرار گرفته است. انتشــار خبرهایی در این باره 
نشان می‌دهد بسیاری از این افراد نیازمند نیســتند، بلکه مجرمانی هستند که در پوشش 
افراد نیازمند دســت به عملی مجرمانه می‌زنند. بسیاری از شــهروندان به دلیل ترس از 
پیامدهایی که ممکن است از مجرای کمک‌رسانی متوجه آنها شود از این امر امتناع میک‌نند 
که این موضوع را در گفت‌وگو با دکتر محمدباقر راســتی، روانشــناس بازکاوی کرده‌ایم.

دام چوپان دروغگو براي دختران دم‌بخت 
‌   نويد نگار 

مــرد چوپاني در ســايت همســريابي دختــران دم‌بخــت را به 
بهانــه خواســتگاري فريب مــي‌داد و طلاهــاي آنها را ســرقت 
مي‌كــرد و بــا پــول آن خودروهــاي گرانقيمــت مي‌خريــد. 
اوايل دي ماه امســال دختر‌‌ی ‌ در تهران به اداره پليس رفت و از خواستگار 
قلابي‌اش به اتهام سرقت طلاهايش شــكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا 
گفت:‌»‌چند ســالي بود تصميم گرفته بودم، ازدواج كنم ولي مرد مناسبي 
به خواســتگاري‌ام نيامد. حرف و حديث‌هاي خانواده و دوستانم مرا خسته 
كرده‌بود و از طرفي هم سنم بالا رفته‌بود كه به پيشنهاد يكي از دوستانم براي 
پيدا كردن همسر دلخواهم در سايت همسريابي ثبت‌نام كردم. پس از اين، افراد 
زيادي پيشنهاد ازدواج دادند، ولي شرايطمان با هم جور در نمي‌آمد و به توافق 
نمي‌رسيديم تا اينكه مدتي قبل با پسر ‌37 ساله‌اي به نام شاهرخ كه هفت سال 
هم از من بزرگ‌تر بود در سايت همسريابي آشنا شدم و شرايط مرا قبول كرد.«

   سرقت طلا
شاکی ادامه داد:‌»‌شاهرخ ادعا مي‌كرد تاجر است و مي‌خواهد پس از ازدواج 
براي زندگي به كشور كانادا برود. به هر حال ما مدتي با هم تلفني و پيامكي 
در ارتباط بوديم و درباره شرايطمان با هم صحبت كرديم و حتي دختري را 

به عنوان خواهرش به من معرفي كرد و من با او هم چند باري صحبت كردم 
و قرار بود او همراه خانواده‌اش به خواستگاري‌ام بيايد. شاهرخ يك‌بار هم مرا 
به رستوراني دعوت كرد و وقتي سر قرار آمد، لباس‌هاي شيك به تن داشت و 
خودروي مدل بالايي هم سوار بود. او هميشه درباره خريد و فروش طلا با من 
صحبت مي‌كرد و مي‌گفت در اين كار حرفه‌اي است و سود خوبي هميشه به 
جيب مي‌زند تا اينكه پيشــنهاد داد من طلاهايم را براي سرمايه‌گذاري در 
اختيار او قرار دهم. من فريب حرف‌هاي او را خوردم و تمامي طلاهايم را كه 
200 ميليون تومان ارزش داشت، به او دادم و از آن روز به بعد شاهرخ ناپديد 

شد و تلفن همراهش را هم خاموش كرد.«
   شكايت‌هاي مشابه 

با شكايت دختر جوان، پرونده به دستور قاضي عليرضا بهشتي، بازپرس شعبه 
دوم دادسراي ناحيه 34 براي بررســي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس 
آگاهي قرار گرفت.  مأموران پليس همزمان با ادامه تحقيقات براي شناسايي 
خواستگار شياد با چند شكايت دختر دم‌بخت ديگر هم روبه‌رو شد كه به همان 
شيوه شاكي اول در دام خواســتگار قلابي گرفتار شده و اموالشان را از دست 

داده‌بودند. 
يكي از شاكيان گفت:‌»‌در سايت همسريابي با مرد جوان شيك‌پوشي آشنا 

شدم كه قرار بود پس از ازدواج همراه او براي زندگي به كشور امريكا بروم. او 
گفت معامله طلا و جواهر مي‌كند و از من خواست طلاهايم را در اختيار او قرار 
دهم تا در كمتر از يك ماه سرمايه‌ام دو برابر شود و من هم طمع كردم و اموالم 

را از دست دادم.«
   بازداشت 

بدين ترتيب مأموران تحقيقات خود را ادامه دادند تا اينكه چند روز قبل موفق 
شدند متهم را كه با خودروي گرانقيمتش در يكي از خيابان‌ها تصادف كرده‌بود، 
شناسايي و بازداشت كنند.  وي پس از انتقال به اداره پليس به جرم خود اعتراف 
كرد و در ادعايي گفت:‌»‌من چوپان هستم و اصلاً سوادي ندارم. مدتي قبل عاشق 
يكي از دختران روستايمان شدم، اما خانواده‌اش به خاطر اينكه وضع مالي خوبي 
نداشتم، دخترشان را به من ندادند و او زن مرد ديگري شد. پس از اين تصميم 
گرفتم پولدار شوم و خودم را به خانواده او اثبات كنم. ابتدا تصميم گرفتم دختران 
پولدار را در فضاي مجازي فريب دهم، اما موفق نشــدم تا اينكه وارد ســايت 
همسريابي شدم و دختران سن بالا را براي نقشه‌ام انتخاب كردم. من خودم را 
تاجر معرفي مي‌كردم و هميشه سرقرار با خودروي مدل بالاي كرايه‌اي مي‌رفتم 
و در نهايت هم آنها را فريب مي‌دادم. با فروش طلاهاي آنها خودروي گرانقيمتي 

خريدم، اما خيلي زود گرفتار شدم.‌« تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

سرهنگ  علی‌ ولی‌پور گودرزی

رئیس پلیس آگاهی تهران

مرگ مشکوک زن معلول و برادرش
 بررسی می‌شود 

تحقیقات دربــاره مــرگ زن معلولی که همــراه برادرش به طرز مشــکوکی 

بــه کام مــرگ رفته‌انــد، از ســوی مأمــوران پلیس تهــران ادامــه دارد.  

به گزارش جوان، ساعت 12 ظهر روز سه‌شنبه 9 اســفند قاضی وحید ناصری، بازپرس 

ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری سلیمانیه از مرگ 

مشکوک زن معلولی در خانه‌اش باخبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
راهی محل شد. 

مأموران پلیس در محل حادثه با جسد زن 37 ساله معلولی روبه‌رو شدند که به طرز مرموزی 

فوت شده بود.  بررسی‌ها نشان داد زن معلول همراه برادرش در این خانه زندگی میک‌رده 

و تحت نظر سازمان بهزیستی بوده است تا اینکه ساعتی قبل عوامل اورژانس اجتماعی 

بهزیستی جسد بی‌جان او و پکیر نیمه‌جان برادرش را داخل خانه کشف میک‌نند. کیی از 

عوامل اورژانس گفت: »چند روزی از زن معلول خبری نداشتیم، به همین دلیل به خانه‌اش 

آمدیم تا جویای حالش شویم، اما کسی در را باز نکرد و وقتی با کمک پلیس در را باز کردیم 

با جسد او و پکیر نیمه‌جان برادرش روبه‌رو شدیم.«   در‌حالیک‌ه تحقیقات درباره این حادثه 

ادامه داشت، ظهر دیروز به مأموران پلیس خبر رسید برادر زن معلول هم در بیمارستان 

جان باخته است. تحقیقات برای رمزگشایی مرگ خواهر و برادر ادامه دارد. 


